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 ی  حقوقـ  یفقه یبررس
 یارسانه مباهته

 81/83/49 :دییتأخ یتار 32/6/49 :افتیخ دریتار

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  *یدریمراد حیعل  _

 چکیده
 منقاو  از یااامبا اکاا  در روایات« متوهُبااهِ»ست که از عبارت ا فقهی اصطلاحیمباهته 

اند و با استناد به دانسته« تهمت زدن»باخی آن را به معنای از حاث فقهی گافته شده است. 
باه  آن را دیگاابعضای  ولای انادبه اهل بدعت داده بستندروغو  بهتانآن حکم به جواز 

باه « بهتان»جواز در نتاجه حکم به عد  و  دانسته« و مبهوت کننده محکماستدلا  »معنای 
یاسش این است که آیا مباهته مستنبط از روایت، به معناای اساتدلا   .انددادهاهل بدعت 

زدن باه اهال بادعت  و باه فااز جاواز فقهای محکم و اعجاب انگاز اسات و یاا بهتاان
ادعایی در عصا تباد  اطلاعاات و  زدن به اهل بدعت از باب مصلحت، آیا مصلحتبهتان

که دارای ویژگی اقناع کنندگی، گساتادگی دامناه و نذاوش، شاذا  ای ی رسانههافعالات
سازی و در عان حا  قابلات استذاده ابزاری است ناز وجود دارد یا خااا  و آیاا در نماا  

ور این است مبتنی با قوانان موضوعه ناز چنان امای مجاز است یا خاا باای حقوق رسانه
ایجاد تنذا و دور کادن ماد  « مصلحت»که ملاک فقهی قائلان جواز بهتان به اهل بدعت، 

زدن حاصل شده و بهتان« تبدّ  ملاک»گذاران بوده، لکن در حا  حاضا از یااوی بدعت
بلکه آشکارشادن دروغ زماناه مملاو  به اهل بدعت نه تنها محقِّق چنان مصلحتی ناست، 

اعتماادی وهن اسلا  و بی« مذسده»و کند میگذاران را فااهم به سود بدعت نمایی و تبلاغ
به مسلمان را در یی دارد. در بعد حقاوقی، حکومات عهاده دار اجااای احکاا  حادود و 

بودن جا  و مجازات و عاد  جاا  انگااری مصاادیق تعزیاات است و نما به اصل قانونی
 عذر قانونی معافات بهتان زننده ناست.گذاربودن شاکی، سبب اباحه یا بدعت، بدعت

 مباهته، افتاا، نشا اکاشیب، جا  مطبوعاتی، رسانه، بدعت، مصلحت. واژگان کلیدی:

                                                   
 (.a.m.heydari@hmu.ac.irاستادیار دانشگاه حضرت معصومه)س( )* 

http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
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 مقدمه

اخلاق مدار و ارزش محور است. هدف از ارسال پیامبر تعلیم و ای جامعهمیجامعه اسلا

و آخرین فرستاده خداوند به سووی موردمد دارای اخلا وی م ویم و  *تزکیه مردم است

 ***رساندن مکارم اخلاق دانسته اسوت.کمالو هدف از بعثت خود را به **نیکو است

ها نیز از یک سو در گرو ممل به احکام اسولامید رمایوت رسیدن به هدف کمال انسان

ی هاو پرهیوز از نسوبتدستورات اخلا ی اسلام از جمله حفظ حرمت و آبروی موردم 

ناروا و بهتان و افترا است و از سوی دیگر مرهون پاسداری از اصواتت و صوحت ایون 

ی مقیدتی است که باورها و هااحکام و دستورات و مقابله با انحرافات فکری و بدمت

رود. حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا برای پاسداشت میایمان مردم را نشانه 

گوااران در دیون و گموراه کگگودگان موردمد کام اسولام و مقابلوه بوا بودمتمقاید و اح

ی اخلا ی را زیر پا نهاده و به آنها تهمت و دروغ بست تا مردم از پیروی آنهوا هاارزش

از  داود بون سورحان پرهیز کگگد؟ زمیگه این پرسش در نوع برداشت از روایتی است که

گوااران را مند هور گواه شوکااکان و بودمت پس از» :نقل کرده که فرمودند امام صادق

شان بودگویی و دیدیدد از آنان بیزاری نشان دهید و بسیار به آنان ناسزا گویید و در باره

کردن اسلامد طمع نکگگود و سازید تا به تباه( و محکوم) افشاگری کگید و آنان را مبهوت

رای این کوارد خداونود . بهایشان چیزی نیاموزندمردم از آنها بر حار باشگد و از بدمت

در ادامه مباهته از  ****.افزایدنویسد و در آخرت بر درجات شما میها میبرایتان ثواب

 شود.میمگ ر فقهی و حقو ی بررسی 

                                                   
 إِنْ وَ اتْحِکْموَ َ وَ اتْکتِوابَ یُعَلِّمُهُمُ وَ یُزکَِّیهِمْ وَ آیاتِهِ مَلیَْهِمْ یتَْلوُا مگِْهُمْ رَسوُتًا اتْأُمِّیِّینَ فِی بَعَثَ اتَّایِ هوَُ *

 (3مبُیِن )جمعه: آیه  ضَلالٍ تَفِی  بَْلُ مِنْ کانوُا

 (9مَ یِم ) لم: آیه  خُلُقٍ تَعَلى إِنَّکَ وَ **

 «الأخلاق مکارم لأتمم بعثت إنما»فرمود:  پیامبر اکرم ***

إذا رأََیتُم أهلَ اترَایبِ وَ اتبدَِعِ مِن بَعدید فَأظَهِرُوا اتبوَراََََ موِگهُم وَ أکَثوِروا موِن »:  ال رسول الله» ****
سبَِاهِم وَ اتقوَلِ فیهِم وَ اتوَ یعَ ِ وَ باهتِوهُم کَی لا یطمَعوا فِی اتفَسادِ فِی الإِسلامِ وَ یحاَرَهُمُ اتگاواسُ وَ لا 

 کلیگوید« )بدَِمِهِمد یکتُبِ اتلاهُ تَکُم باِتِکَ اتحَسگَاتِ وَ یرفَع تَکُم بِهِ اتدَارَجاتِ فوِی اخخوِرََِیتَعَلَامونَ مِن 
 (.832صد 9ج د8934



 

 

ی/ 
لام
اس
ق 
قو
ح

رس
بر

 ی
قه
ف

 ی
ـ 

وق
حق

 یِ
انه
رس
ه 
اهت
مب

 یا

 

ی/ 
لام
اس
ق 
قو
ح

تنق
ت 
او
تف

 حی
ص
صو
 خ
ای
الغ
و 
ط 
منا

ی
 ت

ا ق
ب

ی
س
ا

 

111 

 

111 

 بررسی فقهی مباهته .1

 زدن به اهل بدمت دو دیدگاه دارند:فقها در مورد جواز یا مدم جواز بهتان

 اهل بدعتبه تهمت  دیدگاه جواز. 1ـ1

که در حدیث آمدهد به این معگاست که آنان را « باهِتُوهُم»جمله نویسد: می انصواریشیخ 

مؤمن به آند حورام اسوت. کردن متاهم کگید و به ایشان گمان بد بریدد به چیزى که متاهم

مثلاً گفته شود که: شاید زناکار باشد یا دزد باشد و امثال ایگها و بالاتر از ایگها که در آن 

مباتغه نباشد. و احتمال دارد که آن ]جمله[ را بر ظاهرش ابقا کردد یعگى این که به خاطر 

ن مردم از این مصلحتد دروغ بستن بر آنها جایز باشد؛ زیرا مصلحت دورکردن و رماند

در  ییخو ( سید881ص د3د ج8981د انصاری) دروغ استگونه افرادد  وى تر از مفسده 

و  ی ناروا و میبهااتفان و اهل بدمت را با نسبتتوان مخال که آیا میؤپاسخ به این س

: هرچگد دروغ حورام است وتوی گفته است کرد؟ «هجو» نیستد آنها در که ایرادهایی و

 مفتضوو  بوورای و زده شووود« تهمووت» آنهوا بوه کوه کگودمی ا تضوا «مصلحوت»گاه 

 از مووامد متودیان مردم تا شودد داده نسبت آنها به داندنکرده که زشتی کارهای شدنشاند

مرحووم  (۱۰8ص د8خوویید ج) نشووند وا وع آنوان تواثیر تحوت و بگیرنود فاصله آنها

نیز بهتان و افترا به اهل بودمت را جوا ز دانسوته و جوواز کواب را از بواب  گلپایگانی

گاار و افتادن وی از چشم مردم دانسته که به سومت وی مصلحت سقوط امتبار بدمت

د 8989گلپایگوانید ) نروند و گمراه نشوند وگرنه بهتان و دروغ فی نفسه جوا ز نیسوت.

جواز هجو فاسق بودمت  انصاریخ هم در شرح گفتار شی تبریزیمرحوم  (891ص د3ج

گاار را مگحصر در ذکر میوب موجود در آنان ندانسته و دتیل جواز دروغ بستن به اهل 

بدمت را مخصص یا مقید مموم و اطلاق ادته حرمت کاب دانسته و حتی جواز چگین 

 بهتانی را به اوتویت جواز سوگگد دروغ برای دفع ضرر از مال مومن ثابت دانسته است

 واف و نسوبت کوه  انودبعضی از معاصرین نیوز گفته *(318ص د8ج د8986ریزىد تب)

نه تگها جایز استد بلکه رجحان دارد. وبا این روایتد روایاتی که  اهل بدمتزنادادن به 
                                                   

جواز هاا اتکاب مستفاد من فحوى ما دل ملى جواز اتحلف کاذبا تدفع ضرر اتمعتدى من موال »...  *
 «.باتدفع مگهأخیه اتمؤمند حیث ان ضرر اتمعتدى ملى دیگه اوتى 

http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://lib.eshia.ir/10141/2/118/%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84
http://lib.eshia.ir/10155/1/701/%D8%A8%D8%B0%D9%83%D8%B1
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مبگوای ایون  .(918ص د8933د  موی منؤمو) خووردمیداند تخصیص می اف را حرام 

تزاحمد با صرف ن ر از یک حکم مهومد باب که در و ایگاست  «مصلحت»دسته از فقها 

 .تری داردد مرا بت کردکه مصلحت بیشتر و  وی« حکم اهما»باید از رمایت 

 دیدگاه عدم جواز تهمت به اهل بدعت. 1ـ2

کوه دروغ  بواور بودنودهای فقهی خودد بر ایون فقهای شیعه تا  رن دوازدهمد در بحث

کردنشان نسبت نواروا بوه ضایعنباید برای و  جایز نیست گااران در دینبدمتبستن به 

 کوه شورحی بور اصوول کوافی اسوت وافیدر کتاب  فیوض کاشوانی . مرحومآنها بدهیم

ید که سواکت شووند و یبا آنان چگان سخن بگو: دانست کهرا به معگی آن می« باهتوهم»

 جوادتوهم و اسوکتوهم و ا طعووا اتکولام ملویهم»حرفی برای گفتن نداشته باشگد: أی: 

در مواردی کوه معوانی مختلوف ( این فقیه بزرگوار 391ص د8جد 89۰6فیض کاشانید )

و احتمالات گوناگون در معگی یک روایت وجود دارد به آنهوا اشواره میکگودد وتوی در 

کگود. پوس از وید ایگجا به هیچ معگای دیگرید حتی در حود احتموال هوم اشواره نموی

کگود و ید روایت را همین گونه معگوی میملاصات  مازندرانی هم در شرح بر اصول کاف

شوود کوه استد پس معگی روایت چگین می« تحیار»به معگای « بهت»دهد که توضی  می

گااران ببگدید توا آنهوا مبهووت ها را به روی بدمتو دتیل محکمد راه« حجت  اطع»با 

در نقود و  گفتوه کوه شوهید ثوانیوی از  وول  (29صد 8۰د ج8213مازندرانید ) شوند

ای از حقیقوت مگحورف شوده و مرتکوب دروغ آنهوا )دشومگان(د نبایود ذرهبر امتراض 

موراد از  راًگویود: ظواهدر توضی  حودیثِ یواد شودهد می مجلسیملامه )همان(  گردید

کردن آنها با دلایل  اطع استد به طوری که حیران بمانگود و از مهوده د محکوم«مباهته»

یعگوی » 311: بقوره/فَبُهِتَ اتَاواِی کَفَورَ»فرماید: پاسخ بر نیایگدد چگان که خدای متعال می

آن کس که کفر ورزیده بوودد مبهووت مانود. احتموال از استدلال حضرت ابراهیمد پس 

ها و زدن مصلحتی باشد؛ زیرا بیشتر موردمد بسویاری از بودید که به معگای بهتانهم دار

وجوه اوالد ظهوور  تکون شومارندد بووی ه مقایود باطول رامعایب را حسن و خووبی می

یعگوی او را اوافلگیر  گوید:می« بَهَتَهُ بَهْتا»هم در معگای جوهری کما ایگکه  بیشتری دارد

 .(18ص د88د ج89۰9 مجلسید) کرد

http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
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فارسی خود همد روایت را چگین ترجموه  حدود و قصاص و دیاتکتاب در  مجلسی

بر ایشان حجت را تمام کگید تا ایشوان طغیوان نکگگود در فسوادکردن دیون : »کرده است

د ماکورهم پس از نقل روایت  ریاضصاحب مرحوم  .(31ص [دتابی] مجلسید) «اسلام

 دروغ گفته شوودد زیورا دروغ حورام اسوت گوید: جایز نیست که در برخورد با آنانمی

یووت ایوون روا نیووز پووس از نقوول جــواهرصوواحب ( 93ص د86د ج8981طباطبووایید )

ی ناروا به آنهوا هابدگویی نسبت به اهل بدمت به معگای آن نیست که نسبت :نویسدمی

 (982ص د98جد 89۰9نجفوید ) موتاهم شووند انودداده شود و به آنچه که انجام نداده

مسلمانی که مقیوده ی کوافری را موورد نقود و محقق اردبیلی هم بر این باور است که 

بر ملیوه او اسوتفاده کگودد و حوق « دتیل مگطقی»اند از تومیدهدد فقط میامتراض  رار 

ی ظاهری و هاندارد به او نسبت ناروا داده و او را  اف کگدد حتی اجازه نداردکه زشتی

جزاموید و توو در ای یا میوب باطگی اش را موجب ناسزا  رار داده و به او خطاب کگد:

مسلمان حق نداردد به دین و آ ین  یا او را کودن و پست بگامد! باشدد ومی وا ع هم جزا

و ایراداتی که در آن وا عا وجود نداردد به آن نسبت دهد.  هاکفر او دروغ ببگدد و زشتی

 (869ص د82د جق89۰2اردبیلوید ) شوودمویاز  وامد شهید هم هموین طوور اسوتفاده 

زدن به اهول پا را از این فراتر گااشته و معتقدین به جواز بهتان شعرانیموولامه مرحوم 

بر اهل بدمت « موام»بعض فرماید: میخوانده است. این فقیه بزرگوار « موام»بدمت را 

دهگد تا آنها را از چشوم آمیز را به دروغ به آنها نسبت می«کفر»بگدند و جملات میافترا 

 د8۰د ج8213شوعرانید ) مردم سا ط کگگدد وتی این کار الط است و تهمتد حرام است

زدن پرده تر در برابر کسانیکه  ا ل به جواز بهتوانتر و بیصری  مطهریید و شه (29ص

را « بواهتوهم»ایون « بی سوواد»ی هابعضی آدمنویسد: میبه اهل بدمتگد موضع گرفته و 

گویگد: اهل بدمت میکه به آنها تهمت بزنید ودروغ ببگدیدد و بعد  اندایگطور معگی کرده

کگمد با هر کسی هم که دشمگی شخصی میملیه او جعل دشمن خدا هستگد و من دروغ 

دهدد بعد میگوید: این ملعون اهل بدمت استد صغری و کبری تشکیل میداشته باشدد

ر انودبیگیودد دروغمیکردن ملیه او. آن و ت است که شما کگد دروغ جعلمیهم شروع 

 .(98۱ص د36د ج8211مطهرید ) شودمیدروغ جعل 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7http:/lib.eshia.ir/27154/16/42/%D9%83%D8%B0%D8%A8%D8%A7%D9%8B
http://lib.eshia.ir/10088/41/413/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%BA
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 مختار دیدگاه. 1ـ3

است که در  دتیل اصلی  ا لین به جواز بهتان به اهل بدمت روایت مگقول از پیامبر اکرم

باهِتوهُم کَی لا یطمَعوا فِی اتفسَادِ فِوی الإِسولامِ وَ یحواَرَهُمُ وَ »بخشی از آن آمده است: 

شگاسی واژه مفهوماست هار از این روایت مستلزم بحث « اتگااسُ وَ لا یتَعَلَامونَ مِن بدَِمِهِم

است. مشوتقات بهوت در « بهت»مصدر باب مفامله از ماده  است. این اصطلاح« مباهته»

بَولْ »و آیوه ( 311: بقوره« )فَبُهِتَ اتَااِی کَفَور»در آیه  .کار رفته استه آیه ب چگد رآن در 

وَ » اتدر آیوآموده و  و متحیرکوردن به معگوای مبهووت (9۰انبیاَ: ) «تَأتِْیهِمْ بَغْتَ ً فَتَبْهَتُهُمْ

أَ »د (86نوور: ) «سُبحْانَکَ هاا بُهْتانٌ مَ ِویمٌ»د (816نساَ: ) «مرَیَْمَ بُهْتاناً مَ ِیماً  َوْتِهِمْ مَلى

وَمَن یکَسِْبْ خَطِیئ ً أَوْ إِثمًْا ثُمَّ یرَْمِ بِهِ برَیِئا فَقدَِ »د (3۰نساَ: ) «تَأْخُاُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثمْاً مُبِیگاً

وَ اتَاایِنَ یُؤْذُونَ اتمُْؤْمِگِینَ وَ اتمُْؤمِْگاتِ بِغَیْورِ مَوا »و  (883نساَ: ) «احْتمَلََ بُهْتَانًا وَإِثمًْا مُّبِیگًا

بسوتن زدن و دروغبه معگای بهتوان( 11احزاب: ) «اکْتسََبُوا فَقدَِ احْتمََلُوا بُهْتاناً وَ إِثمْاً مُبِیگاً

 به کار رفته است.

بسوتن دو معگوای تحیور و دروغهر تلفظ مختلفد در دو با « بهت»نیز در کتب تغت 

بوه معگوای  هابُهْوت بوه ضوم بوا و سوکون» :آمده اسوت العربلساندر معگا شده است. 

 مگ ووردابون) «ر و شوگفتی اسوتبه معگای تحیا هابستن و بَهْت به فت  با و سکوندروغ

بَهَتَهُ بَهْتواً وبَهَتواً وبُهْتانواًد فهوو » آمده است:نیز  صحاح اللغهدر  *.(83ص  د3جقد 8989

 «فهو مَبْهوتٌ...وبَهِتَ اترجلد باتکسرد إذا دَهِوشَ وتحَیَاورَبَهَااتٌد أی  ال ملیه ما تم یفعلهد 

داند و بوه میهمه را دارای اصل واحدی  ةمقاییس اللغ. (399ص د8جد 898۰جوهرید )

امووا صوواحب کتوواب  (2۰۱ص د8ج د89۰9 ابوون فووارسد) گردانوودمعگووای تحیوور برمووی

و بوه  گفته در اصل بهت به معگای وحشت همراه با تحیر اسوت القرآنکلماتفیالتحقیق

 د8جد 8261د مصوطفوی) اندکگد بهت گفتهمیدروغ هم از آنجا که حیرت انسان را زیاد 

اختن و متحیرکوردن اند( بگابرایند از ن ر تغویون معگای اصلی بهتد به وحشوت291ص

گویگد بدین جهوت اسوت کوه میهم بهتان است و نه دروغ بستن و اگر به دروغ بستن 

                                                   
وبَهَتَ فلانٌ فلاناً إِذا کَاَب ملیهد وبَهِتَ وبُهِتَ إِذا تَحَیَار...واتبُهوْتُ واتبَهِیتوَ ُ: اتکوَاِبُ...واتبَهْتُ  *

 .الانقطاعُ واتحَیْرََ

http://lib.eshia.ir/20007/2/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B1%D9%8E%D9%82%D9%91%D9%90%D8%B4%D9%90
http://lib.eshia.ir/20007/2/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B1%D9%8E%D9%82%D9%91%D9%90%D8%B4%D9%90
http://lib.eshia.ir/40718/1/307/%D9%8A%D9%8E%D8%A3%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%B3%D9%8F
http://lib.eshia.ir/71460/1/345/%D9%85%D9%82%D8%A7
http://lib.eshia.ir/71460/1/345/%D9%85%D9%82%D8%A7
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حتی دادن چیزی که در شخص وجود نداردد موجب تحیر و حیرت انسان است. نسبت

استد در « تهمت»و « تحیار»معگای مشترک تف ی و به دو « بهت»اگر گفته شود که واژه 

 خواهد بود. ایر  ابل استگاد « اجمال» این صورت حدیث مورد ن ر به جهت

زدن بوه مهمتر که مورد توجه این نوشتار است آنکه دروغ گویی و بهتوان اما اشکال

تورین از بوزر » فرموود: پیوامبر خودادیگران از محرمات شرمی و گگاهان کبیره است. 

 کثیورابون) «درازىِ ناحقا انسان به آبرو و حیثیت مرد مسلمان استگگاهان کبیرهد دست

اش چیزى بگوویى هر گاه در باره» فرمود: نیز صادقامام  (392ص د3ج د8984د دمشقی

فَقدَِ احْتمَلََ » :که در او نیستد این مشمول این سخن خداوند مز و جل است که فرموده

بسوتن ( و باتجمله حرمت کاب و دروغ3۱1ص د8ج د821۰د میااشی) «بُهْتَانًا وَإِثمًْا مُّبِیگًا

تکون آنچوه موجوب شوده ؛ استبه افراد از احکام اجمامی و مورد اتفاق همه مسلمین 

بعضی حکم به جواز بهتان به اهل بدمت بدهگدد وجود مصلحت است و این مصلحت 

امتبارکردن این گونوه افوراد و ایجواد تگفور در موردم نسوبت بوه آنوان بورای ادمایید بی

گونه که دیودیم شویخ ام وم همان نکردن از آرا باطله آنان است.گزیدن و پیرویدوری

مصولحت  تان به اهول بودمت را مصولحت دانسوته و تصوری  کورده کوهدتیل جواز به

. اسوتدلال بوه تر از مفسده دروغ اسوتدورکردن و رماندن مردم از این گونه افرادد  وى

و دیگر  ا لین جواز بهتان نیز آموده  گلپایگانیو مرحوم  خوییمصلحت در کلام مرحوم 

از احکوام ثانویوه و موو تی است. حال پرسش این است که آیا مصلحت مورد ن ر کوه 

است در حال حاضر نیز همچگان وجود دارد یا نه؟ روشن است حتی اگر در گاشته که 

مردم آگاهی کمتری داشتگد و ابزارهای زیاد و مؤثری برای کشف حقیقت نبوود چگوین 

مصلحتی  ابل تصور بودد در دنیای امروز که مصور تبوادل اطلاموات اسوت و موردم و 

در دسترسی و انتشوار اطلاموات آزاد هسوتگد و بوا وجوود گسوترش میی مموهارسانه

ی اجتمامید امکان مخفی نگاه داشتن وا عیت تقریباً ناممکن است و هر سوخن هاشبکه

گوردد. در چگوین موینادرستی به زودی مشخص شده و نادرستی آن بر همگان آشوکار 

ی موردم از ایون افوراد فضایی دروغ بستن به اهل بدمت و معاندان نه تگها موجوب دور

با تلاش آنها براى اثبوات بوى گگواهى خوود و  همان گونه که گفته شده شودد بلکهمین

شدن وا ع براى مردمد وسیله اى است براى م لوم نمایى بودمت گوزاران و بوى روشن
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محمودی ) دادن سخن مگتقداند که در نهایت به سود آنان تمام خواهود شودامتبار جلوه

( و افوزون بور ایوند آشکارشودن دروغ از یوک سوو 8۰8ص د86د ج 824۰د شهریری

ی متشرمین و اهل ایمان و در نتیجوه موجوب وهون اسولام هاموجب بی امتباری گفته

شود و بالاتر از این اگر دروغ بستن به اهل بدمت جایز باشد بیم این وجود دارد که می

سیاسی و ارباب  درت با  یهابه مخاتفان باب شود و جگاح« بدمت گاار»نسبت دروغ 

به مخاتفان خود برچسب بدمت گاار زده و آبروی مومگین ای استفاده از ابزارهای رسانه

را در معرض تاراج  رار دهگد. بگابراین در حال حاضر نه تگها مصلحت مورد ادما مگتفی 

 استد بلکه مفسده بهتان بسیار بزر  و ایر  ابل چشم پوشی است. 

 ایهتان رسانهبررسی حقوقی ب .2

صرف ن ر از جواز یا مدم جواز فقهی مباهته و دروغ بستن به اهول بودمتد از حیوث 

حقو ی باید جایگاه  انونی مباهته در مقررات موضومه و فرایگد پاسخگویی بوه مباهتوه 

 جداگانه بررسی گردد:

 جایگاه قانونی بهتان و افترا .2ـ1

 وانون مجوازات  64۱مواده در ن ام حقوو ی ایوراند بهتوان و افتورا جورم اسوت. برابور 
هرکس بوه وسویله اوراق چواپی یوا خطوی یوا بوه وسویله درج در » )تعزیرات(:اسلامی

یانطق در مجامع یا به هر وسویله دیگور بوه کسوی اموری را صوریحا  *روزنامه و جراید
 انون آن امور جورم محسووب موی شوود و  نسبت دهد یا آنها را مگتشر نماید که مطابق

نتواند صحت آن اسگاد را ثابت نماید جز درمواردی که موجب حد است به یک ماه توا 
. «ضربه شلاق یا یکی از آنهاحسوب موورد محکووم خواهدشود ۱9یک سال حبس و تا
( افتورا بوه 82۱4)اصولاحی  8269 انون مطبومات مصوب  6ماده  1همچگین برابر بگد 

هادهاد ارگانها و هور یوک از افوراد کشوور و تووهین بوه اشوخاص حقیقوی و مقاماتد ن
ایون مواده  3انتشار مکس یا کاریکاتور جرم است و برابر تبصره  حقو ی حتی از طریق

                                                   
انتشار مطلب مشتمل بور افتورا و »: وه  ضاییه  قو یح دارها 4/4/826۱ مورخ ۱/1444 شماره ن ریه *

 «.هین آمیز نسبت به افراد وسیله مطبومات جرم و  ابل مجازات استاتفاظ رکیک و تو
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ضوربه  ۱9ق.م.ا. تعزیرات )دو ماه تا دو سال حبس یوا توا  641مستوجب مجازات ماده 
هر حکوم هور دو مواده اطولاق  وجه اشتراک دو مقرره در این است که *شلاق( است.

دارد و فر ی بین اهل بدمت و ایر آن وجود نداردد بگابراین اگر هر کوس فورد دیگوری 
هوای گوااربودن و از طریوق مطبومواتد پایگاهرا به دروغ و وتوو بوه دسوتاویز بدمت

یا ایر آن متهم به ارتکاب جرم نموده و او را شرابخوارد زناکوارد کلاهبوردارد  **خبری
یوا  ***و مانگد آن بخواندد مفتری محسوب شده و حسب مورد به حد  واف جاسوس

گردد. از سوی دیگرد افترا مصطل  حقوو ی مفهومواً اخوص از کیفر تعزیری محکوم می
چون در تحقق افتراد نسبت کاب باید نسبت ارتکاب جورم باشود در  ****بهتان است

ف مرفوی و حتوی انحرافوات حاتیکه بهتان نسبت جرم یا کار حرام شرمید اممال خولا
گیرد. پس اگر کسی دیگری را جاسوس بگامد مرتکوب افتورا شوده مقیدتی را در بر می

وتی اگر او را مگحرف فکرید بدمت گاارد مارکسیست و ... بخوانودد بوه او بهتوان زده 
  وانون مجوازات اسولامی 641مواده است. در مورد انتشوار مطاتوب دروغ بوه دیگوران 

هرکس به  صد اضرار به ایر یوا تشوویش اذهوان مموومی یوا » قرر داشته:)تعزیرات( م
مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا مرایض یوا گوزارش یوا توزیوع 
هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یابدون امضا اکاذیبی را اظهار نمایود یوا بوا هموان 

                                                   
تعزیرات را ایر ابل توجیه دانسته و  641در مجازات به ماده  6ماده  1بعضی نویسگدگان ارجاع بگد  *

تعزیرات ارجاع داده باشد وتی هگگام نگارش به  64۱ انون مطبومات به ماده  6اند ماده احتمال داده
ثبت شده باشد. از دید ایشان در صورت مدم پایرش این احتمالد از آنجا که مواده  641 اشتباه ماده

 وانون  6مواده  3 انون مطبومات خاص است و نیز تبصوره  6ماده  1 انون مجازات مام و بگد  64۱
مطبومات مؤخر اتتصویب است و ایگکه صدمات حاصل از توهین و افترای مطبوماتی بیشتر اسوتد 

)تعزیرات( که دو مواه  انون مجازات اسلامی  641ازات افترای مطبوماتی باید برابر ماده بگابراین مج
 (.368د ص8214ضربه شلاق است تعیین گردد )ساریخانید  ۱9تا دو سال حبس یا تا 

کلیه نشریات اتکترونیکی مشومول موواد ایون (: »8264 انون مطبومات )اصلاحی  8ماده  2تبصره  **
 .« انون است

در مورد حد  اف تگها در صورتی که مقاوف مت اهر به زنا یا تواط باشد  اف وی حد یا تعزیر  ***
 ق.م.ا(. 318ندارد )ماده 

واژه افتراَ از تحاظ حقو ی مترادف واژه بهتان است وتی دایره افترا از ن ر حقوو ی محودودتر  ****
بگوابراین رابطوه افتورا و بهتواند شوود ... دادن جرم به شخصیت حقیقوی میاست و تگها شامل نسبت

مموم و خصوص مطلق است؛ زیرا هر افترایی بهتان است؛ اما هر بهتانی افتورا نیسوت )سواریخانید 
 (.36۰د ص8214
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گوان نقول  وول بوه شوخص حقیقوی یوا مقاصد امماتی را برخلاف حقیقت راسا یا به م
حقو ی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اموم ازایگکوه از طریوق مزبوور 
به نحوی از انحا ضرر مادی یا معگوی به ایر وارد شود یا نه ملاوه بر اماده حیثیوت در 

ضوربه محکووم  ۱9صورت امکاند باید به حبس از دو ماه تا دو سوال و یوا شولاق توا 
دادن ممول خولاف این ماده حاوی در مگوان مجرمانوه اظهوار اکاذیوب و نسوبت. «شود

که مگوان اخیر مرتبط با موضوع است. از سوی دیگرد برابر بگود  *وا ع به دیگری است
 انون مطبومات نیزد پخش شایعات و مطاتوب خولاف وا وع و یوا تحریوف  6ماده  88

 انون جرایم رایانوه  81مادهموجب مطاتب دیگران جرم شگاخته شده است. همچگین به 
به وسویله یا مقامات رسمیهر کس به  صد اضرار به ایر یا تشویش اذهان ممومی» ای:

اکاذیبی را مگتشر نماید یا در دسترس دیگران  ورار دهود  **ای یا مخابراتیسامانه رایانه
ولد بوه شوخص یا با همان مقاصد امماتی را بر خلاف حقیقتد رأساً یا به مگوان نقل  

حقیقی یا حقو ی به طور صری  یا تلویحی نسبت دهدد امم از ایگکه از طریوق یادشوده 
به نحوی از انحا ضرر مادی یا معگوی به دیگری وارد شود یا نشوودد افوزون بور امواده 
حیثیت )در صورت امکان(د به حبس از نود و یک روز تا دو سال یوا جوزای نقودی از 

 «.میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد پگج میلیون ریال تا چهل

گونه که دیودیمد  ووانین موضوومه ایوراند دروغ بسوتن بوه دیگوران و نسوبت همان

ناروادادن به دیگران را جرم انگاری کرده و در شمول آن نسبت به بزه دیدگاند تمایزی 

 ضوایی بوا ایون بین ایگکه مگسوبٌ إتیه اهل بدمت باشد یا نه وجود ندارد. در برخوورد 

 موضوع دو مطلب دارای اهمیت است:

در روایوت جوواز « بواهتوهم»مطلب اول ایگکه حتی با فرض ایگکه مراد از مبوارت 

کردن مردم از آنان باشدد در حکومت زدن و دروغ بستن به اهل بدمت برای دوریبهتان

و ن ام  ضایی برخاسته از آند روشن است این امر باید از طریق ن ام دادگستری میاسلا

حکم به مجوازات و اجورا آن بایود »و بوسیله  اضی و با رمایت ضوابط  انونی باشد و 

                                                   
رابطه بین این دو مگوان نیز مموم و خصوص مطلق است؛ هر نسبت خلاف وا ع به دیگرید تزومواً  *

 به شخص معیگی نیست. کاب است وتی هر کابی تزوماً نسبت خلاف حقیقت

ای اسوت و نوه  وانون های اجتمامی مشمول  انون جورایم رایانوهانتشار مطاتب ایروا ع در شبکه **
 و یا  انون مطبومات.مجازات اسلامی
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و  * وانون اساسوی( 26اصول ) «تگها از طریق دادگاه صات  و به موجوب  وانون باشود.

و تعزیرات را به افراد واگاار کورد چورا کوه در و حدود میتوان اجرای احکام اسلامین

ایر این صورت موجب هرج و مرج و اخلال در ن ام شده و سوگگی روی سوگب بگود 

و هر کسی خواهد توانست به تشخیص خود دیگران را اهل بودمت بوه  **نخواهد شد

 شمار آورده و هر نسبتی به وی بدهد. بگابرایند همان گونه که دستور صری  خداوند در

اتسارق واتسوار ه فوا طعوا »و « اتزانیه واتزانی فاجلدوا کل واحد مگهما ما ه جلده»امثال 

 ***باید از طریق  اضی جامع شرایط انجام گیرد و حتی حق اجرای  صواص« أیدیهما

که بارزترین مصداق حق اتگاس است باید پس از رسیدگی و اثبات جرم و با اذن وتوی 

بسوتن بوه زدن و دروغباشدد به طریق اوتی بهتوانمیی رسفقیه از مجرای ن ام دادگستر

 اهل بدمت نیز باید از همین مجرا و توسط  اضی انجام گیرد.

بودن جرم و مجازات حاکم است که در حقوق کیفری اصل  انونیمطلب دوم ایگکه 

 برابر این اصل فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن موضوع امر و نهی  انونگاار

( از سووی دیگور 812ص د8د ج8243اردبیلید ) آیدمی رار نگرفته باشد جرم به شمار ن

حیثیتد جاند مالد حقوقد مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر »نه تگها 

                                                   
مصووب هوای مشوروع و حفوظ حقووق شوهروندی آزادی  انون احتورام بوه ماده واحده 8برابر بگد  *

کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور  رارهوای »: مجلس شورای اسلامی81/۰3/8212
باید مبتگی بر رمایت  وانین و با حکم و دستور  ضایی مشخص و شفاف می مین و بازداشت مو تأت

هرگونوه  گیرد و از اممال هرگونه سولایق شخصوی و سوَاسوتفاده از  ودرت و یوا امموال صورت
 .«اجتگاب شود های اضافی و بدون ضرورتخشونت و یا بازداشت

که خود یکی از  ا لین به جواز مباهته اهول بودمت اسوت در بحوث زنوا در موورد  خوییمرحوم  **
و من اتضروری أنا ذتک تم یشراع تکلا فرد من أفوراد اتمسولمیند »فرماید: متصدی اجرای حدود می

فإناه یوجب اختلال اتگ امد و أن لا یثبت حجر ملى حجرد بل یستفاد من مداَ روایوات أناوه لا یجووز 
 .(3۱2د ص 8د ج8933)خویید « دا تکلا أحدإ ام  اتح

در مورد جاهایی که  تل ممد  صاص ندارد مقرر داشته  انون مجازات اسلامی 2۰3ماده  8تبصره  ***
 مرتکب و است جرم دادگاه اجازه بدون ماده این( پ) و( ب) د(اتف) بگدهای مورد در ا دام»است: 

 انون مجوازات  98۱ مادهاز سوی دیگرد «. شودمی وممحک «تعزیرات» پگجم کتاب در مقرر تعزیر به
 صاحب اگرو « است لازم او نمایگده یا رهبری مقام اذن  صاصد اجرای در» تصری  کرده که:اسلامی

 محکوم «تعزیرات»پگجم کتاب در مقرر تعزیر به کگد  صاص به ا دام مقررات خلاف بر  صاصد حق
 .ق.م.ا( 93۰ ماده) شودمی
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و   انون اساسی(د بلکه اصل بر برا ت است 33اصل ) «تجویز کگد.  انوندر مواردی که 

شودد مگر این کوه جورم او در دادگواه صوات  کس از ن ر  انون مجرم شگاخته نمیهیچ

 وانین  انون اساسی( در این راستا باید دانست که در هیچ یک از  2۱اصل ) ثابت گردد.

جرم املام نشوده اسوت و امکوان تعقیوب و « بدمت»به نام ای موضومه مگوان مجرمانه

 انون اساسی  86۱وجود ندارد و استگاد به اصل « بدمت گااری»محاکمه کسی به اتهام 

و محاکمه متهم در این  اتب نیز وجود ندارد چون در مگابع معتبر فقهی نه تگها مجوزی 

اد وجود نوداردد بلکوه دروغ گوویی و ریخوتن آبوروی دیگوران از زدن به افربرای بهتان

گگاهان کبیره و از محرمات مسلم فقهی است و هیچ شهرت فتوایی نیوز در ایون زمیگوه 

زنگده موجهی برای بهتانگااربودن مار وجود ندارد. همچگین در  وانین موضومه بدمت

 وانونی معواف کگگوده بوه شومار وجود ندارد و این امر در زمره اسباب اباحه یا معاذیر 

ی ناروا داده و به او بهتان هاآید. بگابرایند اگر کسی حتی به یک بدمت گاار نسبتمین

 دادن مطاتب خلاف وا ع  ابل تعقیب و مجازات است. تببزندد تحت مگوان افترا یا نس

 اییند پاسخگویی به مباهته رسانهآفر. 2ـ2

بوا مباهتوه سواده نودارد تکون گسوتردگی دامگوه و نفووذ ماهیتاً تفواوتی ای مباهته رسانه

ی اجتمامی از یک سو و های مکتوبد دیداری و شگیداری و نیز گسترش شبکههارسانه

را بسویار ای د مباهته رسانهبهره مگدی ارباب  درت و احزاب سیاسی از ابزارهای رسانه

خته است. تکن بوا وجوود ی مباهته در برابر آن رنب باهاسایر روش با اهمیت تر کره و

د در فضای رسانه و مطبومات فرایگد پاسوخ و ایررسانهای شباهت ماهوی مباهته رسانه

برای مباهته و سایر امور خلاف وا ع وجوود دارد کوه متگاسوب بوا میوزان ای دهی وی ه

و ای اسوت. تفواوت ن وام پاسوخ دهوی در مباهتوه رسوانهای تاثیرگااری مباهته رسوانه

 در دو جگبه دارای اهمیت است؛ی اایررسانه

 انون اساسی رسیدگی به جرایم مطبوماتی ملگوی اسوت  861از یک سو برابر اصل 

گیورد. برابور تبصوره مواده و با حضور هیات مگصفه در محاکم دادگسوتری صوورت می

بوودن محاکموهد مگ وور از ملگی 9/83/8243 انون آیین دادرسی کیفوری مصووب  213

بوودن محاکموه رای حضور افوراد در جلسوات رسویدگی اسوت. ملگیمدم ایجاد مانع ب

http://fa.wikisource.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikisource.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1


 

 

ی/ 
لام
اس
ق 
قو
ح

رس
بر

 ی
قه
ف

 ی
ـ 

وق
حق

 یِ
انه
رس
ه 
اهت
مب

 یا

 

ی/ 
لام
اس
ق 
قو
ح

تنق
ت 
او
تف

 حی
ص
صو
 خ
ای
الغ
و 
ط 
منا

ی
 ت

ا ق
ب

ی
س
ا

 

121 

 

121 

اموا  *تضمین خوبی برای رمایت د ت در رسویدگی و تحقوق موداتت  ضوایی اسوت.

هیات مگصفه متشکل از تعدادی امضا از مشاال و اصگاف مختلف است که نمایگودگان 

 **دهگود:جامعه هستگد در رسیدگی به این جرایم دو کار ممده انجوام میافکار ممومی

کگود و بودن یا نبودن متهم اظهار ن ر میدر مرحله نخست هیات مگصفه در مورد مجرم

ارد کسیکه نسبت دروای به دیگری داده آیوا ممول وی تحوت ددر مانحن فیه املام می

گگجد یا خیر؟ و در صورتی که ن ر هیوات مگصوفه مگوان افترا یا نسبت خلاف وا ع می

بر مجرمیت متهم باشد در مرحله دوم باید املام کگد کوه آیوا مجورم مسوتحق تخفیوف 

گوااربودن مجازات هست یا نه؟ که در این مرحله هیوات مگصوفه ممکون اسوت بدمت

وا عی شاکی را موجبی برای تخفیف مجازات متهم بدانود. امضوای هیوات مگصوفه در 

اصولاحی  وانون  21نفر و در مراکز استانها چهوارده نفور اسوت. برابور مواده  38تهران 

یابود مطبومات دادگاه با حضور حدا ل هفت نفر از امضای هیات مگصوفه رسومیت می

ت مطلق مده حاضور معتبور اسوت تکون اگور در دو و تصمیمات هیات مگصفه با اکثری

جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوماتی هیات مگصفه به حد نصواب گفتوه شوده 

نرسدد در جلسه سوم دادگاه با حضور افراد حاضر حدا ل به تعوداد پوگج نفور تشوکیل 

ه دهد. از مگ ر حقوق تطبیقی در انگلستان تعداد امضای هیوات مگصوفه دوازدجلسه می

نفر است و تا زمانی که تعداد حاضرین به نه نفر نرسود اداموه دادرسوی مجواز نیسوت. 

(؛ اموا تفواوت دوم در امکوان حوق تصوحی  و پاسوخ دهوی 898د ص8243)محمدید 

 8269 وانون مطبوموات مصووب  32های نواروا اسوت. مواده متضرر از مباهته و نسبت

مطبوموات مطواتبی مشوتمل بور هور گواه در »( است که برابر آن: 2۰/8/82۱4)اصلاحی

                                                   
 انون آیین دادرسی کیفری: انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان  212ماده برابر  *

ها مجاز مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا مو عیت اداری و اجتمامی آنان نباشدد در رسانه
است. بیان مفاد حکم  طعی و مشخصات محکومٌ ملیه فقط در موارد مقورر در  وانون امکوان پوایر 

 تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراَ است. است.

 2۰درباره هیئت مگصفه ساکت بود. با اصلاح  انون مطبوموات در  8269 انون مطبومات مصوب  **
مقرراتی برای هیئت مگصفه وضع و به  انون  بلی اتحواق گردیود. مجلوس شوورای  82۱4فروردین 
ن  انون هیئت مگصوفه مطبوموات تصوویب  انون مستقلی تحت مگوا 39/83/8213در تاریخ اسلامی

تغوو شود و مجودداً  3۰/1/821۱گاه به این  انون ممل نشد و در نهایت نیز در تاریخ کرد؛ تکن هیچ
 الاجراَ شد.( لازم2۰/۰8/82۱4مواد مربوط به هیئت مگصفه  انون مطبومات )اتحا ی 
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توهین یا افترا یا خلاف وا ع و یا انتقاد نسبت به شخص )اموم ازحقیقوی یوا حقوو ی( 

مشاهده شودد ذیگفع حق دارد پاسوخ آن را ظورف یوک مواه کتبواً بورأی هموان نشوریه 

ها را در یکوی از دو پاسوخ گونوه توضویحات و آن بفرستد و نشریه مزبور موظف است

ز وصول پاسخ مگتشر می شود در همان صفحه و ستون و بوا هموان شمارهای که پس ا

شده استد مجانی به چاپ برساندد به شرط آنکه جوواب  مگتشر مطلب اصل حروف که

 «.نباشد از دو برابر اصل تجاوز نکگد و متضمن توهین و افترا به کسی

سازمان طرح اتحاق یک ماده و چهار تبصره به  انون اساسگامه همچگین ماده واحده 

مجلوس به تصویب  ۱/88/8218 در تاریخ( 8263) ایرانمیصداوسیمای جمهوری اسلا

از سوی مجمع تشخیص مصلحت ن ام موافوق  32/2/8211و در تاریخ میشورای اسلا

ی هاچگانچوه در برناموهایون  وانون  2۰مواده  با مصلحت ن ام تشخیص داده شد. برابر

 و ی مختلوف بیوانیهواید توتیودی در  اتبامم از خبرید گزارش) پخش شده سازمان

ی های محلید سراسری و بین اتمللی و یوا در اطلامیوههاتصویری و نمایشی( از شبکه

صادره از سوی آن سازمان مطاتبی مشتمل بر توهیند افترا یا خلاف وا ع نسبت بوه هور 

امم از حقیقی یا حقو ی( باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشوخاص تحریوف ) شخص

تواند امتراض خوود را کتبوا بوه سوازمان صودا و سویما میمدمی در مرحله اول گرددد 

سوامت  39ظورف بایود مگعکس نماید. سازمان صداو سیما در صورت  بول امتوراضد 

پاسخ وی را به صورت مادلانهد حدا ل دو برابر زمان اصل مطلب که از پگج د یقه کمتر 

در ایون نباشد در همان برنامه و سامت و در همان شبکه بطور رایگوان پخوش نمایود. 

 انون مراحل و مراجع دیگری برای امتراض به بهتان و افتوراَ و نشور مطاتوب خولاف 

صدا و سویما مکلوف اسوت در ذیل ماده واحده تصری  شده که وا ع پیش بیگی شده و 

سامت اجرا کگد. در صورت مدم اجرای حکومد متخلوف  39ن ر دادگاه را ظرف مدت 

بگوابراین اگور در  *به مجازات مستگکف از اجرای حکم دادگواه محکووم خواهود شود.
                                                   

)تعزیرات( است که به ت اسلامی انون مجازا 1۱6ماده مگ ور از مجازات مستگکف از اجرای حکمد  *
هوا در هور چگانچه هریک از صاحب مگصبان و مستخدمین و مامورین دوتتی وشهرداری موجب آن:

مقامی که باشد از مقام خود سوَاستفاده نموده واز اجرای اوامر کتبی دوتتی یا اجرای  ووانین  رتبه و
ونه امری که از طرف مقامات  انویی صادر ی یا هرگیمملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات  ضا

 .شد سال محکوم خواهد به انفصال از خدمات دوتتی از یک تا پگج شده باشد جلوگیری نماید
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گااربودن به تی مکتوبد اتکترونیکی و رسانه ملی حتی با دستاویز و بهانه بدمهارسانه

 تواند به آن پاسخ داده و تصحی  آن را بخواهد.میکسی بهتان زده شودد وی 

 نتیجه

از آنان آمده که هر گاه بعد از من اهل بدمت و ریب را دیدید  در روایتی از پیامبر اکرم

سازید تا ( و محکوم( بدگویی و افشاگری کگید و آنان را مبهوتاز آنها و  جوییدبیزاری 

هایشوان چیوزی کردن اسلامد طمع نکگگد و مردم از آنها بر حار باشگد و از بدمتتباهبه 

های . برداشت مشهور فقها از واژه مباهته در این روایت آن است که با استدلالنیاموزند

محکم اهل بدمت را محکوم و متحیر کگید. معدودی از فقها این روایت را به معگای جواز 

مت دانسته و جواز آن را از باب تزاحم و رمایوت مصولحت برتور زدن به اهل بدبهتان

 اند. این دیدگاه از چگد مگ ر  ابل نقد است:دورکردن مردم از این انحرافات دانسته

گرفته شده که اصل آن به معگای متحیور و « بهت»اول: از ن ر تغوی مباهته از ریشه 

گویگد به جهت این است کوه یدادن هم بهتان مشدن است و اگر به نسبت دروغمبهوت

 موجب بهت و حیرت کسی که به او نسبت ناروا داده شده است.

دوم: حتی به فرض که برداشت دوم پایرفته شودد در حال حاضر کوه مصور آزادی 

ماندد مصلحت مورد ن ر میی متعدد وا عیتی مخفی نهااطلامات است و با وجود رسانه

شودن نموایی اهول بودمت و نیوز درواگوو خوانودهاز بین رفته و بلکه مفسده م لووم 

آیود کوه میمسلمانان و نهایتا وهن اسلام جای آن را گرفته است و این تصور به وجود 

 کگد!میدر اسلامد هدف وسیله را توجیه 

زدن به اهل سوم: حتی اگر باهتوا به معگای جواز و یا استحباب و حتی وجوب بهتان

بدیهی است مخاطب این دستور ممووم موردم نیسوتگد  بدمت با مصلحت ادمایی باشدد

چون این امر موجب اخلال در ن ام خواهد شد بگابراین اجرای این حکم نیز مانگد سایر 

احکام و حدود و تعزیرات در اختیار  اضی واجد شرایط است و باید از طریق رسیدگی 

  ضایی و با رمایت مقررات  انونی باشد.

بودن در حقوق کیفورید از یوک سوو بایود ت اصل  انونیچهارم: با توجه به حکوم

مصادیق بدمت در  وانین موضومه جرم انگاری شووند و از سووی دیگور بایود نووع و 
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گااربودن متهم میزان مجازات آن نیز د یقاً تعیین شود تا  اضی در صورت اثبات بدمت

تواند همان گونوه کوه در یمبتواند ا دام به تعیین مجازات ملیه او نماید. اتبته  انونگاار 

دادهد تشهیر بودمت  هابعضی جرایم حکم به تشهیر و انتشار حکم محکومیت در رسانه

 گاار را نیز به مگوان مجازات  انونی تعیین نماید.

امم از بدمت گواار  و دادن دروغ به هر کسیپگجم: در  وانین موضومه فعلی نسبت

تورا و اظهوار اکاذیوب در  ووانین موادی و تحت مگاویگی همچون  افد اف و یا ایر آن

گوااربودن موتهم توأثیری در محکومیوت و اثبات بدمت اندمطبوماتی جرم انگاری شده

 آیدمیو این امر از اسباب اباحه یا معاذیر  انونی معافیت به شمار ن نسبت دهگده ندارد

یدگی ملگید ی رسهادارای وی گیای نسبت به بهتان ایررسانهای ششم: بهتان رسانه

حضور هیات مگصفه و حق پاسخ و تصحی  است و این امور تحقق مداتت  ضوایی در 

 کگد. میرا تضمین ای رسیدگی به بهتان رسانه
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